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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين است که آيا استخفاف به حج، از گناهان کبيره است يا خير؟ بیان شد که از برخ ادله استفاده مشود که
استخفاف به دين، خودش از گناهان است. از دو روايت هم که در ضمن روایات باب کبائر وارد شده، کبیره بودن استخفاف به

حج استفاده مشود.

حال نته دیر آن است که؛ اگر هيچ دليل نداشته باشيم بر اين که استخفاف به حج، کبيره است، آيا از ادلهاي که دلالت بر کبیره
بودن استخفاف به نماز دارد، متوان کبیره بودن استخفاف به حج را نیز استفاده کرد يا خير؟

استفاده از ادله کبیره بودن استخفاف به نماز در این بحث

در اینجا سه راه بر اثبات کبیره بودن استخفاف به حج وجود دارد؛ 1) دليل که مگويد به صورت کل استخفاف به دين حرام
است، 2) دو روايت که استخفاف به حج  را از کبائر مشمرد (که ی از آن دو روايت معتبر است و همين مقدار برای اثبات
کبیره بودن استخفاف به حج کفایت مکند)، 3) سوم اين است که آيا از ادلهاي که دلالت بر اين دارد که استخفاف به نماز از

کبائر است، متوانيم استفاده کنيم که استخفاف به حج نیز از کبائر است يا خیر؟ در باب نماز، مسأله مسلم است (که استخفاف
به نماز از گناهان کبیره است) و در قرآن کريم چند آيه وجود دارد که دلالت بر اين دارد که استخفاف به صلاة، از کبائر است.

« بررس دلالت آیه: «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ

در ذیل این آیه شریفه: «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ»[1]، در کتاب کاف، باب است به نام: «من حافظ عل صلاته أو
ضيعها»[2]، در وسائل الشیعه نیز باب است به نام: «باب وجوب المحافظه عل الصلوات»[3]. این روایت در کاف شریف وارد
هلِ القَو نحاً(عليه السلام) عالداً صبع لْتاس :قَال ليالْفُض ندِ بمحم نع نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحشده: «م
عز و جل الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ قَال هو التَّضيِيع»[4]؛ امام(عليه السلام) کلمه «ساهونَ» در اين آيه شريفه را به «تضييع»

معنا کرده است که معنای تضييع با استخفاف ي است. از روایات دیر استفاده مشود که «تضييع» به این معناست که
انسان بدون عذر، نماز را در آخر وقت بخواند که اين ضايع کردن نماز است.

در روایات دیری اینگونه وارد شده که راوی از امام(عليه السلام) مپرسد آیا مراد از «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ»[5] (که
«ساهونَ» از ماده «سهو» است)، این است «سهو» به معناي وسوسه شيطان است (که انسان ش کند دو رکعت نماز خواند
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يا سه رکعت)؟ «فَقَال  كل احدٍ يصيبه هذَا»؛ امام(عليه السلام) فرمود اين مراد نيست؛ زیرا هر کس چنين سهوي را در نماز
دارد، «و لَن انْ يغْفلَها و يدَعَ انْ يصلّ ف اولِ وقْتها»؛ يعن نماز را عمداً مورد اغفال قرار دهد (و «یغفلها» باید به باب افعال

بخوانیم) و خواندن نماز در اول وقت را رها کند. بنابراین، در این روایت نیز «ساهون» به معناي تضييع و استخفاف آمده است.

َلا بحا لمع سلَي :قَال ةاىمعبردِيثِ اح (عليه السلام) فلع نری از امیر المؤمنین(عليه السلام) وارد شده: «عدر روایت دی
اله عز و جل من الصَة»[6]؛ عمل محبوبتر از نماز نزد خدا نيست، «فََ يشْغَلَنَّم عن اوقَاتها شَء من امورِ الدُّنْيا»؛ چيزي از

امور دنيا شما را از اوقات نماز مشغول نند.

بررس روایت امیر المؤمنین(عليه السلام) در اهمیت نماز

امير المؤمنين(عليه السلام) مفرمايد: «لَيس عمل احب الَ اله عز و جل من الصَة فََ يشْغَلَنَّم عن اوقَاتها شَء من امورِ
الدُّنْيا فَانَّ اله عز و جل ذَم اقْواماً فَقَال الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ يعن انَّهم غَافلُونَ استَهانُوا بِاوقَاتها»، شاهد در این روایت

این بود که مراد از «ساهونَ»، همين تضييع و استخفاف است. بله؛ در برخ از روايات آمده که «ساهونَ» به معن «ترک»
است. به عنوان نمونه؛ زید شحام از امام صادق(عليه السلام) سؤال مکند اين آيه شريفه: «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ» به

چه معناست؟ امام(عليه السلام) مفرماید: «هو التَّركُ لَها و التَّوان عنْها»[7]، نتيجه اين مشود که ي مصداق «ساهونَ»، ترک
.«ر آن، آوردن «مع استخفافٍ» و «مع تضييعاست و مصداق دی

الونَ» قرار داده شده است. آن وقت اشاهين‏» آمده، عذاب براي «سّلصلْمل ليکه در آیه شریفه «فَو «به هر حال، کلمه «ویل
که مطرح مشود این است که از ي طرف مگويد «مصلين» و از ي طرف هم «ساهونَ» به معناي ترک آمده؟ پاسخ اين
است آنهاي که گاه نماز را بهجا مآورند و گاه نمآورند، به اعتباري که مآورند مگويند «مصلين» و به اعتباري که

.« نمآورند يا با تضييع مآورند مشود «ساهونَ

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

در اینجا باید ي تجديد نظري در معناي استخفاف داشته باشيد؛ ی از مصادیق استخفاف این است که گاه اوقات نماز را
بجا آورده و گاه نماز را نخواند، مصداق دیر استخفاف این است که اگر هم نماز را مخواند، هميشه آخر وقت انجام مدهد.

پرسش1: وقت خداوند ي وقت را برای نماز قرار داده (و نماز ی واجب موسع است)، هر وقت آن را بجا بياوريم، برئ الذمه
خواهيم شد. بنابراین، این معنا که برای استخفاف کردید (که اگر شخص نماز خود را در آخر وقت بخواند، استخفاف به نماز

کرده)، با حمت جعل وقت نماز نمسازد.

پاسخ: در پاسخ به این سؤال باید گفت: 1) درست است که نماز واجب موسع است، 2) و معنای واجب موسع، اين است که
شما مخير هستيد اول وقت، وسط وقت و یا آخر وقت بخوان و معنای واجب موسع اين است که اگر عمداً هم آخر وقت

خواندي، بالاخره واجبت را انجام دادي، اما گاه هست که تنها همین ادله: «اقم الصلاة لدلوک الشمس إل غسق الليل»[8] را
در اختیار دارید، در این صورت مگفتيم «هذا واجب موسع» و مخيريد میان اول وقت، وسط وقت یا آخر وقت و اگر عمداً هم

آخر وقت خوانديد، فرق نمکند.

بنابراین، اگر ما بوديم و اصل واجب موسع بودن، مگفتيم اول و وسط و آخر وقت، ي است، اما مگوييم کنار این ادله، ادله
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مه شود «الَّذِينگويد من براي شما موسع قرار دادم، اما اگر عمداً تأخير انداختيد، اين مورد مری نیز هست که شارع مدی
.« عن صلاتهِم ساهونَ

پرسش2: در کجاي آیه شریفه آمده که اگر عمداً تأخير انداختيد؟!

پاسخ: در روایت دیری در کتاب وسائل الشیعه آمده: «تَاخير الصَة عن اولِ وقْتها لغَيرِ عذْرٍ»[9] که این روایت، تفسیر همین آیه
شریفه «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ» است يعن عمداً بدون هیچ عذری، نماز را از اول وقتش به تأخیر بیندازم. البته عذر در

اينجا، شامل خواب هم مشود یا اینه با شخص صحبت مکنم. بنابراین، لازم نیست عذر، ي عذر خيل مهم باشد، اما «لغير
عذر» یعن «لغير مانع»؛ نه خوابم مآيد نه کس با من کاري دارد نه حت اشتغال به مطالعه دارم، عمداً مخواهم نماز را به

تأخير بيندازم. در این صورت، استخفاف به نماز و تضييع آن مشود.

خلاصه آنه؛ ی مورد «الَّذِين هم عن صلاتهِم ساهونَ»، این است که شخص، گاه اوقات نماز را بخواند و گاه اوقات ترک
کند یعن کسان که عمداً نماز تضييع مکنند که این مورد استخفاف به نماز مشود، اما اگر شخص بويد من الآن حال نماز
خواندن ندارم یا خوابم مآید یا دارد با دیری صحبت مکند یا عذر دیری مثل خوارک یا مطالعه داشته باشد، اين تضييع و
استخفاف نماز نیست اگرچه شاید عرف، اين موارد را نیز استخفاف بداند، اما اگر «لغير عذرٍ» باشد یعن بويد من هيچ کاري

ندارم، عمداً مخواهم نمازم را تأخير بيندازم، در اینجا عنوان استخفاف به نماز پيدا مشود و جايز نيست.

پرسش3: در اینجا ی بحث وقت فضیلت است و ی بحث رفع تلیف. اگر شخص در وقت فضیلت و ثواب نماز را بخواند،
به ثواب رسیده و رفع تلیف نیز شده، اما اگر بعد از وقت فضيلت بخوانم، باز رفع تليف از او شده و اینگونه نیست که اگر

بعد از وقت بخواند، عذاب شود. اگر بوییم مستحق عذاب است، آنگاه چه فرق است میان این شخص و کس که اصلا نماز
نمخواند؟!

پاسخ: اگر بعد از وقت فضيلت، نماز «مع استخفافٍ» خوانده شود، باز گناه کبيره کرده، منته مراتب گناه فرق مکند و گناه
شخص که اصلا نماز نمخواند به مراتب بزرگتر است، منته در اینجا مخواهيم اثبات کنيم که استخفاف او به نماز نیز گناه

کبيره است و وقت انسان نماز را همراه با استخفاف مخواند، اين نماز مسلماً تليف او را برمدارد، اما چون عنوان
استخفاف در کنار نماز آمده، از این جهت ی گناه کبيره نیز انجام داده است.

پرسش4: روایت از زراره نقل شده که امام باقر(عليه السلام) فرمود: «هذِه الْفَرِيضةُ من صَّها لوقْتها عارِفاً بِحقّها  يوثر علَيها
غَيرها كتَب اله لَه براءةً  يعذِّبه و من صَّها لغَيرِ وقْتها موثراً علَيها غَيرها فَانَّ ذَلكَ الَيه انْ شَاء غَفَر لَه و انْ شَاء عذَّبه»[10]. از

این روایت نمتوان کبیره بودن تأخیر صلاة را به دست آورد؟!

پاسخ: این روایت بیانگر این است که خداوند قضا را نیز قرار داده، حال اگر کس عمداً در وقت نخواند، قضای آن وجود دارد،
منته در این روایت، بحث اصل تلیف بیان شده، اما در روایات دیر، نص بر این داریم که استخفاف به نماز، گناه کبیره است

و این دو با یدیر هیچ منافات ندارد.

نته اخلاق درباره اهمیت نماز

ی از چیزهای که عموم مردم؛ طلبه و غير طلبه، بايد به آن اهميت بسیاری بدهند نماز است، ول براي ما طلبهها بالخصوص
ي مسئلهاي است که بايد مورد توجهمان قرار بيرد. ناه کنيم ببینیم از زمان تليف تاکنون، آيا نمازهاي خود را اول وقت
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خوانديم يا نه؟ آيا درست ادا کرديم يا نه؟ آيا طهارتش با دقت بوده يا نه؟ البته نمخواهم بویم وسواس به خرج بدهيد يا قرائت
در  نماز را طوري بخوانيد که ديران از نماز انسان تنفّر پيدا کنند، نه! اما وسواس نشدن و دقت کردن، دو مطلب جداست که

بین آنها فرق وجود دارد. انسان مقید باشد نمازش را اول وقت بخواند، اگر هم بتواند با جماعت و در مسجد، اين خيل مهم
است.

در زمان حیات مرحوم والد ما، ي مسجد محل بود که خود من هم، موفق شدم شايد بيش از 20 سال اقامه نماز جماعت
انجام مدادم. ایشان مفرمودند که قبلش در آنجا، والدشان نماز مخواندند. گفتم اين براي من سخت است که مفرماييد من

در آنجا نماز بخوانم. فرمودند چه توفيق از اين بالاتر؛ اول وقت در مسجد و آن هم به جماعت.

اول وقت که مشود، خانواده خود را برای نماز دعوت کنيد، بچههايتان را برای نماز دعوت کنيد و به این کار، مقيد شويد که
اين در نسل شما اثرگذار خواهد بود. نمخواهم بويم به زور و با ضرب و شتم، فرزند خود را برای نماز بلند کنيد، اين هم غلط

است.

يادم هست برادری که از ما کوچتر است، ي وقت اوائل تلیف او بود و ما او را برای نماز صبح، به اصرار بلند مکرديم.
مرحوم والد ما مفرمودند شما حق نداريد او را از خواب بيدار کنيد مر اين که به شما گفته باشد، اگر ي بار که گفتيد، براي

بار دوم دير اصرار ننيد. اين طرف قضيه هم هست که ما نبايد بچهها را با خشونت و تندي وادار به نمازخواندن کنیم.

رويد، خانواده و بچهها خود بهخود برای نماز بيايند. اگر کسبه سمت سجاده م بنابراین، طوري در خانه عمل کنيد که وقت
اين کار را کند موفق است. البته اين راهکار دارد و راهارش اين است که انسان آثار و فوائد نماز را بويد و خود انسان نیز،

عمل کند. حال اگر اول وقت ظهر، آدم بويد سفره را بياوريد و غذا بخوريم، بعد هم مقداري استراحت کنيم و بعد بذاريم
نزديهاي غروب نماز ظهر و عصرمان را بخوانیم، درست نیست.

ديران مبينند ما که طلبه هستيم، نسبت به حم خدا داريم تضييع و استخفاف مکنيم، آنها نیز استخفافشان شديدتر مشود
و ما باعث استخفاف آنها مشويم. بزرگان ما به شاگردانشان توصيه مکردند: اگر دنيا مخواهيد نماز اول وقت، آخرت

مخواهيد نماز اول وقت، خصوصاً نماز شب (که بحث جداگانهاي دارد).

اينکه مگويند: «اول الوقت رضوان اله و آخره غفران اله»، هنوز ما معنای «رضوان اله» را نفهميديم، رضوان خدا فقط به
این معنا نیست که خداوند ي رضايت از ما پيدا مکند مثل رضايتهاي که نوعاً در بين افراد معمول وجود دارد، بله معنای

رضوان خدا، اين است که خداوند ابواب رحمتش را بر انسان باز  مکند. علم مخواهيم نماز اول وقت، دنيا مخواهيم نماز
اول وقت. آخرت، نماز اول وقت!

در روایت بالا، امير المؤمنين(عليه السلام) مفرمايد: «فََ يشْغَلَنَّم عن اوقَاتها شَء من امورِ الدُّنْيا»، اگر جلسه مهم داري، اول
وقت برای نماز بلند شويد، اينها در ديران هم خيل اثر دارد. سال گذشته ي جلسهاي داشتيم که عدهاي از جمله معاون پاپ و
ي عدهاي از مسيحها بودند، اول وقت که شد پا شده و گفتم شما بنشینید، من مروم نمازم را مخوانم و برمگردم. اين کار

در آنها خيل اثر گذاشته بود. بوييم اين جلسه رسم است و تا آخر عمر دير چنین جلسهاي تشيل نشود، نه! به این فر
کنید که اگر اول وقت بذرد و ما بميريم، چه توفيق از دست ما رفت. واقعاً هر وقت انسان نماز اول وقت را از دست مدهد،

اگر باور داشته باشيم بايد ي حسرت سراغ انسان بيايد که تا قيامت هم باق بماند که ما چه توفيق را از دست دادهایم!

بنابراین، تقاضای من این است (البته بايد قبل از شما به خودم نصيحت کنم) که خودمان هر جا هستيم (در سفر یا حضر، در



خانه یا بیرون یا در جلسه)، مقید به نماز اول وقت باشيم که اين واقعاً منشأ و کليد همه توفيقات است. «اقم الصلاة لذکري، الا
بذکر اله تطمئن القلوب»، اين نماز اول وقت است. نماز آخر وقت براي انسان اطمينان قلوب نمآورد، بله مجرد غفران خدا

و رفع تليف است، اما اول وقت موجب اطمينان قلوب مشود.

در جلسه آینده، روایت دیری بیان خواهد شد که در ضمن آیه شریفه: «فَخَلَف من بعدِهم خَلْف اضاعوا الصلاةَ»[11] آمده و
مرحوم طبرس در مجمع البیان مگويد: «و قيل أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن تركوها أصلا»[12].
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